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   مدت:31دقيقه
مجري: ما در شهر اكسيتر در انگلستان در« انستيتو مطالعات عربي اسلامي» هستيم، جايي كه تعدادي دانشجو مشغول مطالعه روي اسلام هستند. چند استاد هم در اين مركز مشغول تدريس اند، يكي از اساتيدي كه در اين انستيتو مشغول تدريس است «پروفسور لزلي مك لاخلن» است كه اخيرا كتابي با عنوان «في بحر العلم» انتشار داده است، «اين د سي آف نالج». اين كتاب معرفي عرب‌شناسان يا به زبان بهتر اسلام شناسان انگليس در قرن بيستم است، اما كتاب اشاراتي به اسلام شناسان قرون ديگر هم دارد. در اين كتاب نكاتي وجود دارد كه قابل بحث و بررسي است. خوشحاليم كه با پروفسور لزلي مك لاخلن در مورد اسلام شناسان قرن بيستم ، قبل و بعد از آن صحبت كنيم .
متشكرم پروفسور  مك لاخلن كه در برنامه ما شركت كرديد .

ممكن است بفرماييد اسلام شناسي به روايت شما در محافل علمي انگلستان از چه زمان و چرا آغاز شده است ؟

پروفسور لزلي مك لاخلن : علت اينكه من اين كتاب را نوشتم اين است كه اولاً «پروفسور ادوارد سعيد» كتابي به عنوان «شرق شناسي» انتشار داد كه در آن در مورد نقش عرب شناسان انگليس در روابط شرق و غرب صحبت كرده است . به نظر من رسيد كه «ادوارد سعيد» بسياري از جنبه‌هاي مهم اين مسئله را ناديده گرفته است ، لذا تحقيقي را آغاز كردم كه به يكي از اين جنبه‌ها يعني نقش اسلام‌شناسان انگليس كه در قرن بيستم عربي مي‌دانسته‌اند و در دانشگاه‌ها ، مراكز سياسي و ارتش انگليس خدمت كرده‌اند صحبت كنم . از آنجا كه انگليسي‌ها در قرن بيستم در جهان عرب و به طور كلي در خاورميانه حضور فعال داشته اند و خاورميانه براي انگليسي‌ها اهميت استراتژيك داشته است ، به نظر من رسيد كه از اين تحقيق مي‌توان درس‌هاي زيادي گرفت. چرا كه اين افراد در جهان عرب حضور داشته‌اند ، انگيزه‌هاي آنان چه بوده  و چگونه هر كدام از اين افراد به سراغ مطالعه عربي و علوم اسلامي رفته‌اند؟ اين علت اصلي تحقيق من بوده است. در جريان تحقيق دريافتم كه انگيزه اين افراد بسيار متفاوت بوده و در بين صدها عرب‌شناس و اسلام‌شناسي كه من مطالعه كردم انگيزه‌هاي زيادي وجود داشته است ، همه‌ي آنها انگيزه‌هاي مشكوك نداشته‌اند . «ادوارد سعيد» معتقد است كه همه محققان انگليسي اسلامي و عربي انگيزه‌هاي مشكوك داشته‌اند. «ادوارد سعيد» آنها را عوامل امپرياليسم مي‌خواند، اما من اين نظر را قبول ندارم  و سعي كردم تصوير روشن و گسترده‌تري از انگيزه‌هاي آنها ارائه دهم . 
مجري: چه زماني را براي آغاز دوران مطالعات اسلامي در انگلستان مي توان در نظر گرفت ؟ آيا شما به نقطه آغازي رسيده ايد ؟

پروفسور لزلي مك لاخلن: بله ، داستان زيبايي در مورد آغاز مطالعات عربي و اسلامي در انگلستان وجود دارد . من در جستجوي اولين محققان انگليسي، به محققاني كه در انگلستان زندگي مي كرده‌اند و جداً روي عربي مطالعه داشته‌اند ، به قرن يازده ميلادي رسيدم . در آن روزها براي فراگيري زبان عربي بايد به اسپانيا و مشخصاً شهر «توليدو» سفر مي‌شد تا با دانشمندان عرب و اسلام‌شناس در مراكز علمي «آندلس» ملاقات حضوري داشته باشند. 
مجري: آيا فقط اهداف اقتصادي بوده است ؟

پروفسور لزلي مك لاخلن: نه  اهداف اصلي آنها علمي بوده،  قصد داشته‌اند قرآن را درست بفهمند . از وجود قرآن خبر‌دار شده بودند و مي دانسته‌اند كه براي درك درست آن بايد زبان عربي را بدانند لذا به «آندلس» مي‌رفتند تا از محققان عرب و مسلمان قرآن بياموزند . در اين مسير قرآن به زبان لاتين و بعد انگليسي ترجمه شد . يكي از محققان معروف، كشيشي بود به نام «ادلاد»كه اهل شهر «باس» بود، در شهري در نزديكي همين محل كه الان ما نشسته ايم زندگي مي‌كرد.  «ادلاد»  به شهر «توليدو» رفت و با محققان بزرگ آنجا حشر و نشر كرد. اگر الان به شهر «باس» برويم در كليساي اين شهر نمونه‌هايي از مطالعات رياضي كه «ادلاد» با خود آورده قابل رؤيت است . اين آثار به زبان عربي است و نمونه‌اي از مطالعات رياضي «ادلاد» است. در كليساي شهر «باس» هنوز قضيه‌هاي هندسي كه به زبان عربي استدلال شده ديده مي شود .
 پس اينگونه افراد فقط انگيزه‌هاي علمي داشته‌اند . مي‌خواستند قرآن را بفهمند و به علوم اعراب و علوم ايرانيان در آن زمان در باب رياضي دست پيدا كنند.
مجري: وشايد در شاخه‌هاي ديگر علمي، چون در همين زمان است كه كتب علمي و فلسفي يونان قديم هم به وسيله مسلمانان ترجمه شده و در مدارس اسلامي مورد بحث قرار مي‌گرفت. در همين دوره اروپاييان و شايد انگليسي‌ها هم از اين ترجمه‌ها استفاده مي‌كردند و با انديشه‌هاي يونان قديم آشنا مي‌شدند . 
پروفسور لزلي مك لاخلن: بله، همين تماس‌ها در اسپانيا  در «آندلس» صورت مي‌گرفت . «توليدو» مركز ترجمه هم بود ، ترجمه متون يوناني به عربي و متون عربي به لاتين و سرانجام به انگليسي. اولين ترجمه قرآن به انگليسي در قرن هفدهم ، سال‌ها بعد از قرن يازدهم، صورت گرفته است، ترجمه كاملي است از قرآن. اما اين ترجمه از فرانسه به انگليسي صورت گرفته است . قرآن ابتدا از زبان عربي به فرانسه ترجمه شده و بعد، از فرانسه به انگليسي برگردانده شده و آن ترجمه كه اولين ترجمه از قرآن است ، اصلاً دقيق نيست .

مجري: در زمان جنگ‌هاي صليبي هم تماس‌هايي بين مسلمانان و مسيحيان برقرار شده است و شايد اروپاييان در آن زمان به اسلام و زبان عربي علاقه بيشتري پيدا كرده‌اند . 

پروفسور لزلي مك لاخلن: بله ، انگيزه پيدا كرده بودند كه عربي ، فارسي و اسلام را بيشتر بفهمند، چون تماس‌ها زيادتر شده بود. همين امروز هم اصطلاحاتي در زبان انگليسي به كار مي‌رود كه از زبان  عربي گرفته شده و در همان ايام جنگ‌هاي صليبي وام گرفته شده است . بهترين اين اصطلاحات در شكار ديده مي شود . شكار روباه با اسب و سگ ، اصطلاح «تاليهو» دقيقاً از زبان عربي گرفته شده يعني «تعالوا» يعني «بيا اينجا». شكارچيان با اين اصطلاح در يك نقطه جمع مي‌شوند و نشان‌دهنده تاثير‌پذيري زباني غربي‌ها در دوران  جنگ‌هاي صليبي از مسلمانان است . نمونه‌هاي بسيار ديگري هم وجود دارد كه ما از معماري ، هنر و علوم مسلمانان تاثير گرفته‌ايم . در كليساهاي ما تاثير معماري اسلامي كاملاً وجود دارد، در كليساي شهر «دورام» در انگليس اين تاثير كاملاً مشهود است . من خودم زبان عربي را اول بار در «دانشگاه دورام» فرا گرفتم و در سراسر انگلستان هم تاثير مسلمانان قابل رؤيت است .

مجري: حتي داشتن دانشگاه ويك  مركز علمي هم يك عنصر اسلامي بوده كه به غرب آمده است. حتي استادان شما امروز لباس‌هاي بلندي ‌مي‌پوشند كه از لباس اساتيد مسلمان گرفته شده، همان عبا و حتي نوعي عمامه و سرپوش. شما هم اين امر را قبول داريد؟

پروفسور لزلي مك لاخلن: بله، قطعاً همين طور است. مفهوم داشتن يك مركز از محققان، از طريق «آندلس» اول بار به فرانسه و بعد به انگليس آمد. «دانشگاه قرطبه» نمونه اي از آن است. ترديدي نيست كه لباس بلند اساتيد در دانشگاه‌هاي ما در غرب از لباس محققان و دانشمندان مسلمان گرفته شده است . 
مجري: به هر حال دوره‌هايي بوده است كه مطالعات اسلامي در دانشگاه‌هاي انگليس شكوفا‌تر و عميق‌تر بوده است. بفرماييد از چه زمان چنين رويكرد جدي و عميقي در انگليس آغاز شده است؟ آيا اين آغاز در قرن هفدهم ميلادي است يا قبل و يا بعد از آن؟

پروفسور لزلي مك لاخلن: نه، قبل از قرن هفدهم است. من به ادلاد اشاره كردم كه دانشمند قرن يازدهم شهر باس در انگلستان بوده است. اما زبان عربي و آموزش آن در سطح دانشگاهي در اين كشور اول بار از اسكاتلند آغاز شده است. در دانشگاه‌هاي اسكاتلند به دو دليل براي مطالعه قرآن توجه و علاقه وجود داشته است . اول اينكه دانشمندان مي‌خواستند قرآن را بفهمند، خود قرآن را. اما در دانشگاه‌هاي اسكاتلند انگيزه ديگري هم وجود داشت و آن اينكه از طريق درك صحيح قرآن به درك بهتر و صحيح‌تر تورات برسند. فهميده بودند از آنجا كه تورات به زبان سامي نوشته شده زبان عبري در تطبيق با يك كتاب مقدس ديگر كه آن هم به زبان سامي نوشته شده بهتر درك مي‌شود. بنابراين براي درك بهتر تورات بود كه اين دانشمندان در اسكاتلند به زبان عربي و مطالعه قرآن روي‌كردند. اين وضعي بود در دانشگاه‌هاي اسكاتلند در قرن چهاردهم .
مجري:كمي سريع‌تر حركت كنيم، از قرن چهاردهم كه به قرن بيستم برسيم شايد اواخر قرن نوزدهم سياستمداران ، نظاميان و محققان انگليسي كه به خاورميانه سفر مي‌كردند مشغول مطالعه روي تاريخ ، ادبيات و زبان‌هاي خاورميانه مي‌شدند و مي‌كوشيدند از اين دانش در مورد اسلام، زبان عربي و ايران در كار و شغل خود استفاده كنند. در اين مورد و انگيزه‌هاي آنها توضيح دهيد .
پروفسور لزلي مك لاخلن: در انگلستان مطالعه روي زبان عربي و اسلام سنت ديرينه‌اي دارد. زيرا انگليسي‌ها مي‌خواستند با مردم منطقه ارتباط مستقيم داشته باشند. اين سنت بسيار قبل از قرن نوزدهم و بيستم آغاز شد. در حلب، در سوريه ، سوريه امروز. جامعه بسيار بزرگي از تجار انگليسي وجود داشته كه مشغول تجارت بوده‌اند، مركزشان شهر حلب بوده اما مسير تجارتشان به سوي جنوب اين شهر بوده است. اين تجار با مردم محلي در تماس بوده‌اند و دريافته بوده‌اند كه بايد عربي را بدانند، پس شروع به فراگيري زبان عربي كردند كه تجارتشان تثبيت شود. اين جامعه تجار انگليسي مقيم حلب كه تعدادي از آنها هم مذهبي بوده‌اند به مشاوران مذهبي نياز داشته‌اند، به كشيش. اين كشيش‌ها كه در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم به آن منطقه سفر مي‌كرده‌اند تا در خدمت اين تجار قرار بگيرند خودشان رفته ، رفته علاقه‌مند به فراگيري زبان عربي شدند. همين افراد اولين اساتيد زبان عربي در دانشگاه‌هاي انگليس هستند . «پروفسور  كوكوك» از اين افراد است كه در «آكسفورد» تدريس مي‌كرد. كوكوك فقط در اثر نياز كاري زبان عربي آموخته و آنقدر شيفته زبان عربي شده كه اولين پروفسور زبان عربي دانشگاه آكسفورد شده حتي پسرش هم پروفسور زبان عربي بعدي در دانشگاه آكسفورد بوده است. اينها توطئه گر نبودند، فقط علاقه‌مند به زبان عربي بوده‌اند. از قرن هفدهم ميلادي به بعد از اين موارد زياد ديده مي‌شود .
در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم انگلستان به يك قدرت جهاني تبديل شد و امپراطوري خود را در هندوستان پهن كرد، پس براي تضمين حاكميت خود در هند ابتدا جبل الطارق بعد مصر ، درياي احمر ، عدن ، خليج فارس و مسير انگليس تا هند را هم به تصرف در‌آورد . با اين انگيزه‌ها حضور انگليس و مطالعه زبان عربي و انگليسي از سوي انگليسي‌ها مورد سوء‌ظن قرار گرفت . بايد اين دو جريان را از هم جدا نگاه داريم. همه محققان و دانشمندان اين دوران  رابطه اي با دولت انگليس نداشته‌اند اما برخي هم عامل دولت انگليس بوده‌اند.  نبايد همه را به يك چوب راند . 

مجري: از اسامي كه در كتاب شما مورد توجه قرار گرفته، من دو فهرست استخراج كردم در فهرست اول افرادي چون «اي جي براون»، «نيكولسون» و «آربري» و در فهرست دوم «لرد كورزون» ، «سر آنتوني ايدن» و بقيه ديده مي‌شوند كه همه به زبان ، فرهنگ و تمدن اسلام ، جهان عرب و ايران آشنا بوده‌اند . اول در مورد سلسله پژوهشگران صرفاً عالم صحبت كنيد كه از عصر اي جي براون ، آغاز مي‌شود ؟
پروفسور لزلي مك لاخلن: اينها شخصيت هاي جالبي بوده‌اند. ادوارد براون مشهورترين آنان است. به نظر مي‌رسد كه بهترين آموزگار اين علم بوده است . من كه به ياد نمي‌آورم اما هستند كساني كه يا شاگرد او بوده‌اند و يا شاگرد شاگردان او بوده‌اند . در مورد اي جي براون مطالعات زيادي صورت گرفته است. معلوم است كه براون عاشق ايران و عاشق زبان فارسي و ادبيات ايران و مردم ايران بوده است. طي سالها اين عشق را در كمبريج به شاگردانش هم منتقل كرده  است.  دانشمندان زيادي از سلسله محققان زبان فارسي و اسلام شناسان شاگردان اي جي براون بوده‌اند. حتي عده‌اي از عرب شناسان هم شاگرد او بوده‌اند، كه من در كتاب خود به آنها اشاره كرده‌ام. دو گروه از آنها براي من جالب‌اند، اول شاگرداني كه خود استاد شده‌اند و همه عمر خود را در دانشگاه‌ها گذرانده‌اند، مثل آربري و نيكولسون. اما شاگرداني هم بوده‌اند كه براي فراگيري عربي يا فارسي و شايد تركي به كمبريج فرستاده شده بودند كه بعداً در خدمت دولت انگليس قرار مي‌گيرند، در سفارت‌خانه‌هاي انگليس كار مي‌كردند، عوامل دولت انگليس بودند، اينها هم شاگرد براون و دوستان براون بوده‌اند. عده‌اي از اينها، يعني عده‌اي از شاگردان نوع دوم در همين دوره آموزشي است كه به عشق اي جي براون به ايران واقف شده‌اند و بعداً خود به شيفتگان اسلام و ادبيات عرب و ادبيات ايران تبديل شده‌اند . 
اين افراد به منطقه رفتند ، در ايران زندگي كردند و نهايتاً شاگردان اين اساتيد بسيار متنوع و با انگيزه‌هاي گوناگون رقم مي‌خورند .

مجري: در مورد گروه دوم يعني سياستمداران عرب‌دان و فارسي‌دان و اسلام‌شناس و عوامل دولت انگليس صحبت كنيد . كه با «لرد كورزون» شروع مي‌شود. شايد عده زيادي ندانند كه لرد كورزون نائب السلطنه هند با عربي، فارسي و علوم اسلامي آشنايي كامل داشته است.
پروفسور لزلي مك لاخلن: كورزون شخصيت جالبي است. زيرا از اشراف انگليس بود، ابتدا در پايان جنگ جهاني اول به وزارت خارجه انگليس رسيد در دهه 1920 تا مقام نخست وزيري انگليس پيش رفت اما در جواني مرد . در هند هم نائب السلطنه هند بود . شخصيت بسيار بالايي در نظام سياسي امپرياليسم  انگليس داشت . مقام نائب السلطنه هند در نظام سياسي انگلستان آن روز مقام بسيار بالايي محسوب مي‌شد . اما كورزون قبل از همه اين مقام‌ها و قبل از آنكه پا به عرصه سياست بگذارد، مدتها در ايران زندگي كرده بود و نتيجه گشت و گذار او در ايران كتاب مهمي است با نام «مشكلات ايران». در اين كتاب كورزون اوضاع ايران را در اواخر قرن نوزدهم تحليل مي‌كند . هدفش بررسي راه‌هاي جلوگيري از مناقشه قدرت‌هاي بزرگ آن روز در ايران بوده است، بين امپراطوري انگليس و امپراطوري روس. آن روز چنان مناقشه‌اي اجتناب ناپذير بود. انگليس در آن منطقه دغدغه حفظ امپراطوري خود را در هند داشته است و از تهديدات امپراطوري روس عليه سرزمين‌هاي جنوب روسيه يعني ايران براي حمله به هند نگران بوده است . انگلستان به شدت علاقه‌مند به حفظ قدرت و نفوذ خود در هند بود. در نهايت در سال 1907 مناقشه‌ي روس و انگليس با تجزيه ايران به پايان رسيد . اين را كه حتماً همه شما و همه ايرانيان به خوبي مي‌دانند، با تجزيه ايران مشكل آن روز ايران حل شد و اين آغاز كار كورزون بود. كورزون نگاهي كاملاً استراتژيك به ايران و  منطقه داشت . اين نظر مورد تاييد ايران‌شناسان ديگر آن روز نبود . 
مجري: در تاريخ روابط ايران و انگليس دو نقطه مهم وجود دارد كه مشكلات عديده‌اي براي ايران به وجود آورده است . اول در زمان حاكميت لرد كورزون در هند ، روي كار آوردن رضا شاه در ايران، كودتا و مشكلات آن دوره و دوره دوم 1953 زماني كه كودتاي ديگري عليه دولت ايران صورت گرفت كه در مورد دوم نقش «سر آنتوني ايدن» جلوه مي‌كند . سؤال من در مورد همان سوء‌ظن ادوارد سعيد است. آيا ممكن است باور كنيم سياستمداراني كه تاريخ ، زبان ، ادبيات و سنت كشور هدف را مي‌دانسته‌اند، روي كار مي‌آمدند كه مسائل رابه نفع انگلستان تمام كنند. آيا به خاطر اين دانش بوده است كه براي اين مشاغل تربيت مي‌شده‌اند يا دلايل ديگري وجود دارد ؟
پروفسور لزلي مك لاخلن: شايد بتوان چنين مقاصد دراز مدتي را براي اينگونه افراد فرض كرد. در مورد سر آنتوني ايدن بگويم، ايدن افسر ارتش انگليس در جنگ جهاني اول بوده است. در جبهه غربي يعني در فرانسه خدمت مي‌كرده است و عملاً در جنگ درگير بوده است. در آن دوره با سياست آشنا شده است . بعد از جنگ مطالعات دانشگاهي خود را آغاز كرده است و احتمالاً قصد بهره برداري از تجربه سياسي و نظامي خود را داشته است . «آنتوني ايدن» واقف بوده است كه عصر امپراطوري عثماني به پايان رسيده و بي ثباتي خاور ميانه در اثر سقوط امپراطوري عثماني براي او قابل پيش‌بيني بوده است. انگلستان هم كه به طور اجتناب‌ناپذيري در خاورميانه درگير بوده است و بنابراين به سراغ زبان عربي و مسائل اسلامي رفته تا از اين طريق وارد فعاليت‌هاي سياسي آن روز شود. انگيزه‌هاي «آنتوني ايدن» هرگز مورد اشاره و بحث قرار نگرفته و خود ايدن هم در اين زمينه صحبت نكرده است. اما به نظر من مي‌توان چنين فرضي را مطرح كرد، ترديد نيست كه «آنتوني ايدن» فرد جاه‌طلبي بوده است، ترديد نيست كه به اعمال سياست بين‌المللي علاقه‌مند بوده است، چون در جنگ جهاني اول خود درگير اين سياست ها بوده است. خودش هيچ مطلبي درباره انگيزه‌هايش براي فراگيري زبان عربي ، زبان فارسي و تاريخ اسلام نقل نكرده است . اما در مورد سؤال دوم شما كه آيا دانش اين سياست مداران عامل ترقي آنها بوده است يا نه، من فكر نمي‌كنم. دليل اصلي موفقيت و شهرت ايدن در صحنه بين‌المللي تلاش او براي حذف «جمال عبدالناصر» از صحنه سياست مصر در سال 1956 است .
مجري: كه حلقه اسلامي ديگري را بر ملا مي‌كند .

پروفسور لزلي مك لاخلن: بله ، بر حذف «عبدالناصر» از طريق همكاري با اسرائيل و فرانسه و حمله به مصر تاكيد داشت . در دوره‌هاي قبل از آن، ايدن تلاش زيادي براي مذاكره با «عبدالناصر» صورت داده بود . «ايدن» چون شخصاً زبان عربي مي‌دانست بهتر مي‌توانست مذاكرات را با «عبدالناصر» صورت دهد. اما چون اين مذاكرات به نتيجه نرسيد، نهايتاً ملاقاتي بين «عبدالناصر» و «ايدن» در 1955 ترتيب داده شد. «عبدالناصر» رئيس جمهوري مصر ، رئيس كشور مصر و ايدن نخست وزير انگليس. اين مذاكره در قاهره، در زمان يك مراسم شام در سفارت انگليس در قاهره ترتيب داده شد. «آنتوني ايدن» به فكر افتاد كه از دانش زبان عربي خود در اين مذاكرات استفاده كند . شروع به صحبت به زبان عربي  كرد و جمله‌اي از يك شاعر قرن چهاردهم عرب، به زبان عربي نقل كرد. «عبدالناصر» از اين حركت رنجيد و فكر كرد كه «ايدن» قصد تحقير او را داشته ومي‌خواسته نشان دهد كه «عبدالناصر» اين شعر عربي را به خوبي نمي‌فهمد. پس نمايش اينگونه دانش‌ها گاه خطرناك هم بوده است وگاه هم تيغ دو لبه. انگليسي‌ها مي‌گويند دانش كم خطرناك است .
مجري: پروفسور مك لاخلن در دوره امپراطوري انگليس در هند ، در شمال آفريقا ، در خاورميانه و در خليج فارس فرقه‌هايي به نام مذهب به وجود آمدند كه  درون جغرافياي اسلام خود را در هيئت فرق اسلامي معرفي كردند و امروز براي جهان اسلام مشكل آفرين شده‌اند، آيا اين فرقه‌ها و به وجود آمدن آنها نتيجه سياست انگليسي تفرقه بيانداز و حكومت كن بود يا نه؟ چون اين فرقه ها در بسياري از كشورهاي اسلامي امروز از در خصومت با اسلام ناب درآمده‌اند ؟

پروفسور لزلي مك لاخلن: من روي جنبه‌هاي مذهبي مسئله تاكيدي ندارم. به نظر من حلقه‌هاي قدرت در انگليس در دوره جنگ جهاني اول نگران اتحاد مسلمانان بودند و اين اتحاد را به ضرر منافع انگلستان مي‌دانستند . 
نمونه‌هاي روشن و مستندي از دست نوشته‌هاي سياستمداران برجسته انگلستان وجو دارد، مثلا «لرد كورو» كه گفته است ما خواهان اتحاد مسلمانان نيستيم و جهان عرب بايد تجزيه شود اين جمله را در سال 1913 گفته است . 

مجري: و در 1920 عملاً محقق شد . 

پروفسور لزلي مك لاخلن: بله ، اين سياست عمدي و طراحي شده جلوگيري از اتحاد اعراب بود . 

مجري: منظور شما اتحاد مسلمانان است .

پروفسور لزلي مك لاخلن: مسئله اتحاد مسلمانان زماني مطرح شد كه بحث احياي خلافت در جهان اسلام بعد از جنگ جهاني اول به ميان آمد. در نهايت انگليسي‌ها به اين نتيجه رسيدند كه خلافت اسلامي نبايد احيا شود. تركيه مخالف اين احيا بود «كمال آتاترك» قطعاً با احياي خلافت اسلامي با مركزيت استانبول در تركيه مخالف بود . انگليسي‌ها اصلاً نگران احياي خلافت اسلامي نبودند چون مي‌دانستند كه در درون جهان اسلام با چنين انديشه‌اي مخالفت وجود دارد، نگراني انگليسي‌ها احياي نوعي وحدت عربي و قومي بود. در آن زمان هيچ كيان عربي وجود نداشت .
نگراني انگليسي‌ها تشكيل يك كيان متحد عربي بود . 
مجري: «پروفسور لزلي مك لاخلن» از شما  به خاطر حضورتان در اين برنامه و گفتگويي كه درباره كتاب اخير شما «في بحر العلم» داشتيم تشكر مي‌كنم.
انشاءالله كه باز هم در اين برنامه با شما صحبت داشته باشيم و از بينندگان عزيز هم تشكر مي‌كنم و آرزو مي‌كنم از اين برنامه استفاده كرده باشند تا فرصتي ديگر همه شما را به خداي بزرگ مي‌سپارم .
                                                       خدانگهدار

                     *******************************************

